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نگاه کارشناس

رشد فزاینده جمعیت جهانی، تغییر الگوی مصرف 
آب با تغییر معیارهای بهداشتی و رفاهی، پدیده های 
زیست محیطی و عدم تناســب استقرار جمعیت 
و متناســب با آن منابع مصرف کننده آب موجب 
شده  برداشت و اســتفاده از منابع آب غیرمتعارف 
و به خصوص از دریاهای آزاد از توســعه روزافزونی 
برخوردار باشد. فناوری های مختلف نمک زدایی به 
تناسب نوع فناوری از یک سو محدودیت در کیفیت 
آب تغذیه داشته و از سوی دیگر مقادیر قابل توجهی 
از پساب با کیفیت نامناســب )شامل مواد افزودنی 
شیمیایی ضدرسوب و ضدخوردگی( برای تخلیه 
مســتقیم به محیط تولید می کنند؛ به گونه ای که 
فرآوری، بازیافت یا دفع پساب تغلیظ شده و احیانا 
تغییر دما یافته ســامانه های نمک زدایی به یکی 
از دغدغه های زیســت محیطی تبدیل شده  است. 
این آلودگی هــا به همــراه ورود آلاینده ها از منابع 
دیگری ماننــد آب تعادل کشــتی های نفتکش، 
ورود پســاب های مختلف منابع ساحلی از سموم 
کشاورزی تا فســفر و نیتروژن مربوط به فاضلاب 
شــهری و کشــاورزی موجب بــروز آلودگی های 
شــدید در دریاها و به خصوص دریاهای مسدودی 
مانند خلیج فارس شــده  است که تبادل محدودی 
با دریاهــای آزاد دارنــد. اگرچه در ابتــدا رویکرد 
نمک زدایی آب های شور و لب شــور در چارچوب 
اجتماعی، قانونی و اقتصادی موجود تا حد زیادی 
پذیرفته  شده  بود، اما اخیرا تغییرات عمده ای رخ داده 
است که موجب تجدیدنظر اساســی در طراحی و 
بهره برداری از فناوری های نمک زدایی، مخصوصا 
در مورد اثرات زیست محیطی به سبب تخلیه پساب 
در محیط زیست شده است. نگرش های اجتماعی 
نسبت به تخلیه پســاب به دریاها و اقیانوس ها )در 
مورد واحدهــای نمک زدایی که نزدیــک به دریا 
هستند( یا آب های سطحی و زیرسطحی در مناطق 
دور از دریا، روزبه روز سخت تر می شود که نهایتا به 
چالش ها و مشــکلات بیشــتر جهت اخذ گواهی 
احداث و حتــی اجازه فعالیــت واحدهای موجود 
منجر می شود. برای این که صنعت نمک زدایی بتواند 
به عنوان روشی عملی و قابل قبول در تولید آب، به 
پیشــرفت خود ادامه دهد، نیاز به اقدامات مناسب 
برای مدیریت پســاب با در نظر گرفتن ملاحظات 
زیست محیطی، فنی و اقتصادی، به شدت احساس 
می شــود.   غلظت های آب دریا و آب های لب شور 
می تواند بسیار متغیر باشد. همچنین بین غلظت 
پساب تولیدی از ســامانه های نمک زدایی آب دریا 
و آب های لب شــور نیز تفاوت وجود دارد. مجموع 
جامدات محلول )TDS( در آب دریا به طور متعارف 
بین 33هزار تا 37هــزار و در برخی از منابع دریایی 
تا 45هزار میلی گرم بر لیتر گزارش شــده  است. در 
نواحی با عــرض جغرافیایی 30 درجه شــمالی و 
جنوبی، به علت نرخ بالای تبخیر، ســطح شوری 
آب دریا بیشتر از مناطق دیگر است، درحالی که در 
نواحی نزدیک به خط اســتوا، به علت بارندگی بالا، 
 Millero( میانگین شوری آب دریا کاهش می یابد
et al 2006(. دریای مدیترانه و سرخ، به ترتیب با 
مجموع جامدات محلول )TDS( 39هزار و 41هزار 
میلی گرم بر لیتر از مناطقی به شــمار می روند که 
شــوری قابل ملاحظه ای دارند، درحالی که غلظت 
مواد جامد محلــول در خلیج فارس و بحرالمیت به 
بیش از 45 هزار میلی گرم بر لیتر نیز می رسد. دیگر 
ترکیباتی که ممکن است در آب دریا و آب لب شور 
یافت شــوند، فلزات سنگین و مواد آلی هستند که 
هر دو می توانند ترکیب پســاب خروجی از واحد 
نمک زدایی )که منبع آب تغذیه آنها از دریاست( را 
تحت تأثیر قرار دهند. فلزات سنگین و مواد سمی در 
هر منبع آب خامی یافت می شوند، اما وجود آنها در 
منابع آب داخلی بسیار محتمل تر از آب دریاست، 
همچنین ممکن است در پساب خروجی مقادیری از 
فلزات محلول در اثر خوردگی اجزای آب شیرین کن، 
وجود داشته باشــد. با این  حال، اگرچه واحدهای 

نمک زدایی حرارتی، به علت عملکردشان در دمای 
بالا، به خوردگی حســاس ترند، امــا خوردگی در 
واحدهای نمک زدایی غشایی مسأله چندان مهمی 
محسوب نمی شــود. مواد آلی طبیعی نیز ممکن 
است در منابع آبی یافت شوند که شامل اسیدهای 
هیومیک و مواد تولیدشده توسط جلبک ها و دیگر 

ارگانیزم ها در منابع آب هستند.
یکی از پدیده های مشاهده شده در سال های اخیر 
در خلیج فارس و دریای عمان، توسعه رشد کشند 
قرمز )red tide( بوده  است. این پدیده در اثر انتقال 
بذور این نوع جلبک که در زمره سیانوباکترها بوده 
و توانایی تولید شدید سیانوتوکســین ها را دارد، از 
دریاهای دوردست توسط کشتی ها به خلیج فارس 
آورده شده و رشد سریع آن در حضور آلاینده های 
مغذی در این منبع آبی بوده  اســت. از سوی دیگر 
وابستگی کشورهای حاشیه جنوبی این دریاها به 
آب  شیرین کن هایی اســت که با استفاده از آب این 
دریاها ظرفیت های بالایی از آب شــیرین را تولید 
می کنند و برای مصارف مختلف شــرب و صنعت 
مورد استفاده قرار می دهند. در انتهای  سال 2014 
ظرفیت تولیدی آب شــیرین  کن های نصب  شده 
در کشــورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان به 
حدود 21 میلیون مترمکعب در روز می رســید که 
بیش از 60 درصد آن در سواحل خلیج فارس و دریای 
عمان مستقر بوده اند. اغلب این آب شیرین کن ها از 
فرآیندهای تقطیری استفاده می کنند و پساب آنها 
هم از نظر تفاوت دما، مواد ضدرسوب و ضدخوردگی 
و هم از نظر تفاوت غلظت شوری آلوده کننده بوده 
و شــرایط زیســت محیطی این منابع آبی را دچار 
مخاطره می کند. سهم کشور ما در تولید آب شیرین 
از این دریاها کمتر از 300هــزار مترمکعب در روز 
اســت که با برنامه احداث تأسیسات تولید و انتقال 
آب شیرین از خلیج فارس به استان های کرمان و یزد 
طی چند  سال آینده می تواند به حدود 1.3 میلیون 
مترمکعب در روز افزایش یابد.  گرچه توافقنامه ها و 
رژیم های حقوقی، کشورهای حاشــیه دریاها را از 
آلوده سازی آب دریا منع می کنند، ولی کمتر مورد 
توجه بوده و کشــورهای متعهد کمتر به تعهدات 
خود عمــل می کنند. ازجمله این مــوارد می توان 
به کنوانســیون منطقه ای کویت در ژوئن  ســال 
1978 مشــتمل بر 30 ماده و به منظور حمایت از 
محیط زیست خلیج فارس در برابر آلودگی و پروتکل 
الحاقی آن )همکاری و مبارزه با آلودگی ناشی از نفت 
و سایر مواد مضر در شــرایط اضطراری( اشاره کرد. 
این کنوانسیون به علت نبود ماده ای مبنی بر اعمال 
جرایم برای متخلفان، هرگز به طور موثر از ســوی 
امضاکنندگان آن رعایت نشــده  است. روش های 
مختلفی برای کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از 
واریز پساب واحدهای نمک زدایی به دریا پیشنهاد 
شده  اســت که از آن جمله می توان از رقیق سازی 
پساب با آب دریا و کاهش غلظت به همراه تعدیل 
دمای آن نام  برد. ازجملــه روش های موثر دیگر، 
ایجاد شــرایط اختلاط سریع پســاب با آب دریا 
در شعاع نزدیک و انتشار ســریع آن در ناحیه دور 
)شــکل 1( به گونه ای که از ایجاد تمرکز شوری و 
حرارت در دریا جلوگیری کند، نیز مورد توجه قرار 
گرفته است. شکل دهانه  خروجی پساب، فاصله از 
ناحیه ســاحلی و قرارگرفتن در محدوده اختلاط 
سطحی آب دریا ازجمله متغیرهایی هستند که 
به موفقیت انتشار سریع شوری و حرارت و تعدیل 
آن کمک می کنند )در شکل 2 شکل دهانه تخلیه 
و نحوه استقرار ســامانه تخلیه نسبت به سامانه 
برداشت از دریا نشان داده شده  است(. همچنین در 
سال های اخیر طرح های نمک زدایی با تخلیه پساب 
در حــد صفــر )zero liquid discharge( در 
دستور کار قرار گرفته است. گرچه در این روش ها 
از آلودگی منابع آبی اجتناب می شود ولی مصرف 
انرژی در آن می تواند بیــش از روش های متعارف 

پیش گفته باشد. 

استفاده غیر متعارف از منابع آبی

دریا ما را پس می زند

پژوهش های میدانی در 
دانشگاه های ما ضعیف 

است و وقتی فیلم های من 
را می دیدند، باور نمی کردند 
که خلیج فارس چنین جایی 

است! به این ترتیب شاید باید 
گفت پیش از آن که از بحران ها 

و بلایای طبیعی در معرض 
خطر باشیم، از بحران علمی و 

تحقیقاتی و  نبود کار میدانی در 
مضیقه و نقصانیم

|  مجتبی فاضلی |  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی|

شکل 1- شعاع نزدیک و دور در جت تخلیه پساب

شکل 2- شکل دهانه تخلیه و نحوه استقرار مناسب دهانه های تخلیه پساب نسبت 
به واحدهای برداشت آب برای واحدهای نمک زدایی از آب دریا

ادامه از صفحه ۹| قرار نبوده این منطقه شــهر شود، 
اما با احداث پاســاژ کم کم مردم هم برای زندگی آمدند و 
در نتیجه بحران هایی مانند بحران پســاب، فیلترنشدن 
آب، ریختن فاضلاب ها به داخل خانه ها و... به وجود آمد. 
حالا این منطقه یکی از مشکل دارترین مناطقی است که 
می توان از آن نام برد و در این منطقه هم کالاهای  بنجل 
و بی کیفیت چینی به فروش می رسد! یک سری بحران ها 

هستند که به این شکل اند و وضع مشخصی دارند.
کمی درخصوص دریای خزر و بحران های موجود 
در آن توضیح دهی��د؟ آیا در آن منطقه هم کاری 

انجام داده اید؟
در دریای خزر هم دوره ای مشــغول به کار شــدم اما 
واقعیت این است که شدت آلودگی ها در این دریا به حدی 
بود و آن قدر آلودگی نهادینه شــده بود که کار را بســیار 
دشــوار می کرد. این درحالی است که شیب دریای خزر 
به سمت ایران است و افراد بدون این که موقعیت ساحل 
را رعایت کنند به آن وارد شــده اند و حتی به این شــکل 
است که اصلا ساحلی وجود ندارد و حریم دریا از بین رفته 
است و به این ترتیب میزان آلودگی ها بسیار زیاد است و 
ســازمان های دولتی نیز خود در این آلودگی ها دخیلند. 
تا جایی که خود سازمان محیط زیست اعلام می کند که 
برخی از نقاط دریای خزر در حدود 150برابر بیش از حد 
استاندارد آلوده است! چه می توان کرد؟ وقتی خودشان هم 
اطلاع دارند و منشأ آلودگی ها را هم می شناسند و کاری 
نمی کنند! از طرفی زیستگاه های دریایی و تنوع زیستی در 
خلیج فارس بسیار بالاتر از دریای خزر است، از این رو باعث 

شد تا بیشتر وقت خود را در این حوزه صرف کنم.
آیا در این س��ال ها از سایر کشورها کسی برای 

بررسی بحران های دریایی به کشور آمده است؟
تا آن جا که من اطلاع دارم خیر. آنها می گویند که این 
مسائل داخلی است و مربوط به کشور خودتان می شود، 
البته بوده مواردی که از کمک کشورهای دیگر استفاده 
کرده اند. بــرای مثال درخصــوص مرگ ومیر دلفین ها، 
از متخصصان اتحادیه جهانــی حفاظت از حیات وحش 
استفاده کردند و آنها برای کمک به دریافت چرایی این امر 
به ایران آمدند. شــاید بعدا چنین کاری را انجام دهند اما 
تاکنون چنین امری را ندیده ام که گروهی محیط زیستی 
یا فعال در این حــوزه بخواهد برای کمک یا کار تحقیقی 

به ایران بیاید.
خودتان تا چه حد از کارهای جهانی ساخته شده 
در حوزه بحران های دریایی ایده گرفتید و به شما 

کمک کرد؟ 
آنها اتفاقاتی به این شکل نداشــته اند. وقتی با موردی 
چون مرگ دلفین ها در ایران مواجه شــدم، مســتندی 
در این مورد، نمونه جهانی نداشــت یا حداقل تا آن موقع 
من مانند آن را ندیده بودم. در جهان بیشــتر امری چون 
به گل نشســتن نهنگ ها رخ داده بود. اتفاقی که این جا 
افتاده  مرگ ومیر بود، یعنی پیش از این که به گل بنشینند 
مرده بودند. یا درخصوص کشند سرخ در هیچ جا فیلمی 
نبود و کار سخت بود. وقتی این فیلم را در خارج از کشور 
به نمایش درآوردیم برای بســیاری جالــب بود، چراکه 
اصلا چنین چیزی ندیده بودند. این فیلم در آمستردام به 
نمایش گذاشته شد و آن جا دو فیلمساز ایرلندی حضور 
داشتند که گفتند در سواحل ایرلند گاهی چنین اتفاقی 

می افتد، اما ما هرگــز فیلمی در 
این بــاره نســاخته ایم. در عمان 
همایشی برای بررسی بحران های 
طبیعی با تمرکــز بر بلوم جلبکی 
یا کشــند ســرخ برگزار شد که 
نخستین بار بود. فیلم را فرستادیم 
آن جا و چــون در فیلم ما بر عنوان 
خلیج فارس تأکید شده بود و آنها 
می خواستند عنوان خلیج عربی 
باشد، مورد استقبال قرار نگرفت و 
فیلم را نشان ندادند، البته امیدوارم 
این اتفاق بیفتد و به ایران بیایند. 
من در ســال های گذشــته برای 
کمک گرفتن از مجامع بین المللی 
تلاش بسیار کرده ام و جالب است 

بدانید که هیچ کدام از اینها حاضر به همکاری با ما نشدند 
و دلیل آنها هم وجود تحریم ها بود که امیدورام با برداشته 
شدن تحریم ها و فشارها، گروه هایی برای فعالیت به داخل 
کشــور  بیایند و ما هم بتوانیم از تجربیات شان استفاده 
کنیم، البته این امر تا زمانی که در داخل پتانســیل لازم 
وجود نداشته باشد، عملیاتی نخواهد شد و تا وقتی برای 
گروه ها و سازمان های داخلی این امر اهمیت نداشته باشد 
نمی توان به آن امیدی داشت. اینها می آیند و اطلاعاتی را 
به دست می آورند اما درنهایت این اطلاعات مورد استفاده 
قرار نمی گیرند و در نتیجه صرفا حضور اینها بار هزینه ای 

دارد.
شما درخصوص دریاچه ارومیه در  سال 1384 
فیلمی ساخته اید با عنوان »سبز، سفید، آبی« که 

مسائل زیس��ت محیطی  دریاچه را نشان می داد 
و بعدها فیلم »دریایی که بیابان می ش��ود«. کمی 
درخصوص آن فیلم ها و تجرب��ه آن کار توضیح 

دهید.
درحال حاضر می بینیم دریاچه ارومیه با بحران مواجه 
اســت، اما وقتی به آثار و تحقیقــات مراجعه می کنیم 
می بینیم هیچ اثر خاصی قبل از بروز بحران وجود ندارد. 
من هم زمانی که دریاچه هنوز خشــک نشده بود برای 
نشــان دادن تصویر زیبایی هایش به آن جا رفتم و بعد در  
ســال 1384 درگیر بحران های جنوب شدم. چند سالی 
درگیر کار در جنوب بودم و بعد که برگشتم دیدم دریاچه 
خشک شده است. بعد از آن گشتم ببینم در این مدت که 
روند خشک شدن را طی می کرد، آیا دوستان و همکاران 
دیگر کاری انجام داده اند و تصاویری 
را ثبت کرده انــد؟ و در کمال تعجب 
دیدم هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده 

است. 
حتی خود حفاظت دریاچه هم 

فیلمی از این دوره ندارد؟
حفاظتی در کار نبــود! ما آن قدر 
اطلاعات مان کم است و در جمع آوری 
اطلاعات پایه  تنبلیم کــه خنده دار 
اســت. دریاچه ای مقابل مان اســت 
که از آن اســتفاده می کنیم اما هیچ 
اطلاعــی از آن نداریــم و حداقل 10 
فیلم باید از آن می داشتیم. درخصوص 
آرتیمیا )نوعی خاص از میگو که ارزش 
اقتصادی هم دارد(، سواحل، شرایط 
زیستی، پرنده ها و... باید فیلم ساخته می شد که متاسفانه 
هیچ  چیز وجود ندارد. تنها قبل از انقلاب یک فیلم آن هم 
توسط فردی خارجی و در مورد فلامینگوهای این دریاچه 
ساخته شده است، نه تنها در این خصوص فیلمی وجود 
ندارد که حتی کتابی هم نوشته نشده است. تنها یک مرکز 
آرتیمیا در دریاچه ارومیه بود، اما کار علمی گســترده ای 
به شکل فیلم یا کتاب  از آن خارج نشــده است. این امر 
درخصوص سایر دریاچه ها هم صدق می کند. ما در مورد  
هامون چه داریم؟ در مورد دریاچه پریشان، تالاب شادگان، 
آزادگان و بقیه هیچ نداریم. این اغراق نیست. واقعا چیزی 
نداریم. تنها یک سری مقالات وجود دارد، اما کار تصویری 
در مورد زیست بوم ها وجود ندارد. در چنین شرایطی وقتی 
بحرانی به وقوع می پیوندد، ما حتــی دلیل بحران را هم 

نمی دانیم و این کار را سخت می کند. از سویی ما راه های 
مقابله با بحران به صورت عملی را نیز بلد نیستیم و تنها از 

بعد تئوری می توانیم در آن باره صحبت کنیم. 
به این ترتیب باید گفت یکی از مشکلات موجود 
در حوزه بحران  و بلایای موجود در دریا، نبود منابع 

و تحقیقات کافی است؟
دقیقا. وقتی فیلم ها را شروع به ساختن کردم ، در مورد 
هر کدام از آنها عده ای از سوی سازمان و... اظهار نظر کردند 
و این درحالی بود که تخصص خاصی هم نداشــتند. در 
مورد دلفین ها وقتی مسأله مطرح شد، یک سری از افراد 
اظهارنظر کردند کــه همان ها در مــورد دریاچه ارومیه 
و باقی بحران ها هم نظر دادند. اما من در مراجعه به افراد 
یک سوال دارم! شــما که درباره تمام این موارد اطلاعات 
دارید، کتاب و کار عملی تان کجاســت؟ کســی که در 
مورد دلفین ها اظهارنظر می کند، قبــل از وقوع بحران، 
حتی یک مقاله   و پژوهش علمــی در مورد آنها ندارد. ما 
با بحران اظهارنظرهای افراد غیرمتخصص هم روبه روییم. 
چرا افراد باید چنین اجــازه ای به خود بدهند؟ چندوقت 
پیش دیدم یکی از دوستان درخصوص آب شیرین کن ها 
صحبت کرده و گفته راه نجات ایران برای غلبه بر کم آبی، 
استفاده از آب شیرین کن ها در ســواحل خلیج فارس و 
دریای عمان است. این حرف بســیار بزرگ است! اما آیا 
کار تحقیقاتی در این خصوص کرده ایــد؟ چرا راه حلی 
ارایه می دهید که خودتان درباره آن اطلاعات کافی ندارید 
و تحقیق نکرده اید؟ آیا عوارض اینها را بررسی کرده اید؟ 
شــرایط زیســتی خلیج فارس را می دانید؟ آیا می دانید 
عــوارض و بحران هایی که این آب شــیرین کن ها ایجاد 
می کنند، چقدر است؟ این افراد اتفاقا و متاسفانه در مراکز 
تصمیم گیری قرار دارند. این هم خودش بحرانی اســت 
که می توان از آن تحت عنــوان بحران دانش نام برد و این 
بحران اتفاقا بسیار حاد است. هستند بسیاری از بچه هایی 
که درحال تحصیل در رشته های علوم دریایی اند، اما دریا 
را به درستی نمی شناسند. می گویند منابع را از اینترنت 
می گیریم! نمونه ها را از افراد بومی می گیرند و در آزمایشگاه 
روی آن کار می کنند بدون این که با آن تماس واقعی داشته 
باشــند. پژوهش های میدانی در دانشگاه های ما ضعیف 
اســت و وقتی فیلم های من را می دیدند، باور نمی کردند 
که خلیج فارس چنین جایی است! به این ترتیب شاید باید 
گفت پیش از آن که از بحران ها و بلایای طبیعی در معرض 
خطر باشیم، از بحران علمی و تحقیقاتی و  نبود کار میدانی 

در مضیقه و نقصانیم.

 

داوود میرشکار
مدیرکل دفتر زیست بوم های 
دریایی سازمان محیط  زیست

مشکلات و بحران های حوزه محیط  زیست دریایی 
را می تــوان به دو بخش تقســیم کرد. یکــی از آنها 
بحران های انسان ســاز و دیگری بحران های طبیعی 
اســت. این درحالی اســت که بحران های انسان ساز 
درحال حاضر با توجه به گســترش فعالیت انسانی و 
افزایش هر روزه این فعالیت ها بیشتر به چشم می آید و 
نیازهای جامعه به بهره برداری از منابع طبیعی و افزایش 
تولید به جهت افزایش بی رویه مصرف و از سوی دیگر 
بازدید غیراصولی و بدون ضابطه زیستگاه های حساس، 
ازجمله مواردی اســت که در تشــدید این بحران ها 
موثر بوده است. اما واقعیت اینجاست که ما نباید دریا 
را عنصری منفک از خشــکی بدانیم؛ چرا که همواره 
آلودگی های دریایی روی زندگی در خشکی و زندگی 
غیرمسئولانه در خشــکی روی زیستگاه های دریایی 
تاثیرگذار بوده است، چنانکه سوخت های فسیلی یکی 
از عوامل اصلی اسیدی شدن اقیانوس هاست. سوخت 
فسیلی فقط در خشکی اثرات مخرب برجا نمی گذارد، 
بلکه این اثرات زیست بوم های دریایی را به شدت تحت 

تاثیر قرار می دهد.
گرمایش زمین و افزایش اســتفاده از سوخت های 
فسیلی در کنار آتش ســوزی های مختلف و .... باعث 
می شــود تا آب دریاها و اقیانوس ها هم گرم شود، اما 
به دلیل آن کــه ظرفیت جذب حرارت آب بالاســت، 
درنهایت باعث می شود تا آبزیان میزان تحمل شان به 
آستانه آن برســد و در نتیجه زیستگاه های حساس را 
از دســت بدهند، چنانکه در شهریورماه امسال شاهد 
سفید شدن آب سنگ های مرجانی بودیم. این پدیده 

روی سایر موجودات دریایی و زیست بوم آنها نیز اثرات 
گســترده ای برجا می گذارد که البته نیاز به مطالعه و 

پژوهش دارد.
دومین عامل که تحت عنوان عامل انسانی از آن نام 
بردیم، بحث ورود آلاینده ها از خشکی به دریاست که 
شامل ورود فاضلاب و پساب های کشاورزی، خانگی و 
صنعتی است که برخی از این آلودگی ها را آبزیان جذب 
می کنند و در بدنشان تجمع پیدا می کند و برخی دیگر 
باعث پدیده کشند سرخ که ناشی از افزایش مواد مغذی 
در دریاست می شود. این موارد هم مشکلات بسیاری را 
در زیستگاه ها  ایجاد می کند و درواقع هر کدام از اینها 
اثرات نامطلوبی برکیفیت زندگــی دریاها دارد. به جز 
این موارد، می تــوان به دیگر بحران هایــی که دریا را 
تحت تاثیر قرار داده نیز اشاره کرد که به صورت کلان 
صید و صیادی ناپایدار، گردشگری ناپایدار مخصوصا در 
زیستگاه های حساس، تخریب زیستگاه های ساحلی 
محل تخم گذاری لاک پشــت ها، رها کــردن زباله در 
سواحل و دریاها، نبود ساحلی برای استراحت فک های 
دریای خزر، سوانح دریایی، ترکیدگی لوله های انتقال 
مواد نفتی، ورود گونه های غیربومی به پهنه های آبی 
کشور، توسعه نامتوازن شهرهای ساحلی و عدم وجود 

آمایش سرزمین برای استان های ساحلی اشاره کرد.
اما ســازمان محیط  زیســت و دفتر زیست بوم های 
دریایــی این ســازمان نیز برای مهار این مشــکلات 

برنامه هایی را در دســتور کار قرار داده اســت. یکی از 
مواردی که بســیار بر آن تاکید می شــود، حفاظت از 
گونه های در معرض انقراض است که این امر در اولویت 
کار ما قرار دارد. پایش و احیای زیستگاه های ساحلی 
مانند آب ســنگ های مرجانی و جنگل های حرا نیز از 

دیگر مواردی است که باید به آن رسیدگی شود.
در کنار این مــوارد، پایش مصب ها، شــناگاه های 
دریایــی و رودخانه ها نیز ازجملــه دیگر فعالیت های 
تخصصی معاونت محیط  زیســت دریایی اســت که 
مورد نظر ما است. اما آنچه اهمیت دارد و نباید از نظر 
دور بماند، این است که محیط  زیست سرمایه ای ملی 
است و حفظ این ســرمایه صرفا به واسطه یک ارگان 
یا سازمان امکان پذیر نخواهد بود و برای آن که بتوانیم 
این سرمایه را به درستی حفظ و آن را به نسل های بعد 
منتقل کنیم، باید تعهدی همه جانبه میان افراد جامعه 
به وجود بیاید. از این رو کار عظیمی که در دولت یازدهم 
نیز مورد توجه بیــش از پیش قرار گرفــت، افزایش 
مشــارکت های مردمی برای حفظ محیط  زیســت 
بود که به طور مشــهودی نیز شــاهد اثرات این اتفاق 
بوده ایم. درحال حاضر فعالیت سازمان های مردم نهاد 
و همچنین حضــور چهره های سرشــناس ازجمله 
ورزشکاران توانسته نگاه جمعی به این سمت را افزایش 
دهد.  درخصوص ســازمان های مردم نهــاد، پایش و 
حفاظت از پســتانداران دریایی و آمــوزش صیادان 

و جامعه محلی ازجملــه مواردی بوده که ســازمان 
مردم نهادی همچون )انجمن طرح سرزمین( در خلیج 
فارس و دریای عمان به آن مبادرت ورزیده و حفاظت از 
)فک خزری( با مشارکت مرکز تحقیقات فک هلندی 
نیز در دریای خزر  اســت. ازجملــه کارهای دیگری 
که ســازمان های مردم نهــاد در آن دخیــل بوده اند، 
حفاظت از لاک پشــت های دریایی بوده که در بوشهر 
4 انجمن، در هرمزگان چندین ســازمان مردم نهاد و 
در سیستان و بلوچســتان هم خود مردم محلی به آن 
پرداخته انــد. اما نکته دیگر که بســیاری بر آن تاکید 
دارند و می توان آن را ازجمله موارد اصلی آلودگی های 
انسانی برشمرد، بحث توسعه شهرهای ساحلی است. 
در این زمینه پیشــنهادی که سازمان محیط زیست 
برای کاهش بحران های دریایی دارد این اســت که در 
این مناطق پهنه بندی فضایی صورت بگیرد و بدانیم 
توسعه را به کدام ســمت هدایت کنیم. اگر توسعه را 
هدایت نکنیم، به صورت لجام گسیخته انجام می شود 
و بر هر ساخت وســازی باعنوان توسعه صحه گذاشته 
می شود. باید بسترهای توســعه پایدار فراهم شود تا 
بهره برداری پایــدار هم انجام بگیرد. بکر بودن مناطق 
به عنوان وضع پایدار آن مناطق نیست. ساکنان زمین 
برای ادامه حیات روی این کره مسکون نیاز به تعامل 
با محیط  زیست اطرافشان دارند. با توجه به دستورات 
اکید مقام معظم رهبری نســبت به توســعه سواحل 
مکران معاونت محیط  زیست دریایی اقدام به مطالعات 
گســترده پهنه بندی فضایی در آن منطقه کرده که 
در صورت توجه به این طرح می توانیم شــاهد توسعه 
پایداری در این مناطق باشیم که در نوع خود برای بار 
نخست در کشور انجام شده و کلیه معیارهای محیط 
 زیستی و توسعه ای با کمترین عواقب زیست محیطی 

را دربرمی گیرد.

مهار بحران ها تنها با کمک خود 
مردم ممکن خواهد بود
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